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در جریان قیام‌های موسوم به بهار عربی، نظم اغلب کشور‌های خاورمیانه و 

شمال آفریقا دچار دگرگونی و تحول سیاسی بنیادین شد؛ سوریه نیز از این 

قاعده مستثنی نبود. اعتراضات مردمی در مارس 2011 علیه فساد سیاسی 

و مشـــکلات اقتصادی در عرض چهارماه به یک جنگ داخلی مبدل شد. 

خلأ‌های سیاسی و امنیتی ایجادشـــده درنتیجه این درگیری و ناآرامی‌ها، 

سوریه را به یک مقصد مهم برای مهاجرت افراط‌گرایان خارجی تبدیل کرد. 

با توجه به تعدد کنشگران و بازیگران غیردولتی درگیر در جنگ سوریه، اهداف 

و ایدئولوژی‌های مختلف و بعضا جدا از یکدیگر این افراط‌گرایان، آن‌ها را 

برای هجرت به سوریه ترغیب کرد. 

   سوریه: قطب بنیادگرایی برون‌مرزی

 بخش‌های مهمی 
ً
فضای سیاسی و نظامی سوریه به‌ویژه از 2012 به بعد که عملا

از کشور خارج از سیطره دولت مرکزی قرار گرفت، بسیار مشابه فضای حاکم بر 

افغانســـتان در دهه 1980 بود؛ فضایی برای تولید و بازتولید قرائت‌های جدید و 

قدیم از اسلام سیاسی، جهاد و تعامل با مقتضیات سیاسی- اجتماعی جدید که 

مسلمانان به‌نوعی با آن درگیر بودند. مناطق تحت‌سیطره مخالفان مسلح میزبان 

هزاران افراط‌گرا از ملیت‌های مختلف بود که انگیزه‌های مختلفی از سفر یا به‌زعم 

خود هجرت به سوریه داشتند. در میان گروه‌های سلفی چندملیتی، بیش از همه 

حضور نیرو‌های اویغور و چچنی به مسئله‌ تأمل‌برانگیزی برای بازیگران فروملی و 

فراملی درگیر در جنگ داخلی سوریه تبدیل شده است. 

   حزب اسلامی ترکستانی: عنوان قدیم جدید

برای بررســـی سیر تکامل پیکارجویان اویغور و نقش آن‌ها در جنگ سوریه باید 

به افغانســـتان دهه 1990 بازگردیم. ســـقوط کابل و سرنگونی دولت مجاهدین 

توســـط طالبان در اواسط این دهه، افغانستان را به الگویی برای پیاده‌سازی نظام 

دینی مطلوب ستیزه‌جویان چندملیتی مبدل کرد. از این رو قدرت گرفتن طالبان 

در افغانستان، این کشور را به یک مقصد جذاب برای ستیزه‌جویان اویغور ساکن 

اقلیم سین کیانگ در غرب چین تبدیل کرد. حزب اسلامی ترکستانی که در سال 

1988 تأسیس شد و مدت کوتاهی بعد از به قدرت رسیدن طالبان، تمام اعضای 

این حزب به افغانستان نقل‌مکان کردند. رهبران حزب هدف اصلی این حزب را 

آزادسازی ایالت مسلمان‌نشین سین‌کیانگ )موسوم به ترکستان شرقی( از سلطه 

چین اعلام کردند1. موقعیت ژئوپلیتیکی ممتایز و ممتاز افغانستان، این کشور را به 

یکی از مراکز مهم آموزش و تسلیح پیکارجویان اویغور و نقطه اطلاق بسیاری از 

عملیات‌های تروریستی در چین بین دهه 1990 و دهه نخست 2000 مبدل کرد. 

بعد از حمله نظامی نیرو‌های ائتلاف به افغانستان در سال 2001 و سقوط دولت 

طالبان، حضور عمده نیرو‌های حزب اسلامی ترکستانی به منطقه مرزی وزیرستان 

در پاکستان محدود شد. سقوط طالبان و حضور نظامی نیرو‌های ناتو در افغانستان 

ضربه بزرگی به ظرفیت‌ها و توان نظامی و اقتصادی ستیزه‌جویان اویغور وارد کرد؛ 

در این برهه حزب اســـامی ترکستانی اغلب رهبران و فرماندهان کلیدی خود را 

از دســـت داد و تعداد عملیات‌های تروریستی این حزب در خاک چین، کاهش 

قابل‌توجهی پیدا کرد. 

   سوریه: مهجر جدید پیکارجویان اویغور

جنگ داخلی سوریه و خلأ قدرت موجود در این کشور، سوریه را به بهشتی برای 

نفوذ و حضور گروه‌های سلفی- تروریستی چندملیتی تبدیل کرد. حزب اسلامی 

ترکستانی، فضای حاکم بر سوریه را بستر مناسبی برای سازماندهی مجدد و به‌دست 

آوردن منابع مالی جدید می‌دید؛ البته ناگفته نماند روابط دیپلماتیک حسنه میان 

سوریه و چین و حمایت‌های سیاسی پکن از حکومت سابق دمشق یکی از عوامل 

مهمی بود که ســـتیزه‌جویان اویغور را به سوریه سوق داد. نشانه‌های حضور فعال 

جنگجویان اویغور در سوریه به اواسط سال 2014 باز می‌گردد.2 در بین نیروهای  

چندملیتی، حزب اســـامی ترکستانی از متحدان کلیدی جبهه النصره )هیئت 

تحریرالشام( است. تشکیل اتاق عملیات مشترک »جیش الفتح« در مارس 2015 

در شمال سوریه و پیروزی‌های چشمگیر این ائتلاف که حزب اسلامی ترکستانی 

در آن حضور داشت؛ مسئله حضور پیکارجویان اویغور در سوریه را در رسانه‌های 

عربی و جهانی برجسته کرد.

 

   قصه یک فرود و فراز

30 سپتامبر 2015، نقطه تحولی در تاریخ جنگ داخلی سوریه بود؛ در این روز روسیه 

 
ً
عملیات نظامی خود را علیه گروه‌های مسلح مخالف آغاز کرد و با این اقدام عملا

توانست بقای حکومت دمشق را برای حدود یک دهه تضمین کند. حضور نظامی 

روس‌ها معادلات جنگ را تا حد زیادی به‌نفع دولت مرکزی تغییر داد و مخالفان 

مسلح بیشتر در نقش مدافع قرار گرفتند تا مهاجم. از زمان آغاز عملیات نظامی 

روسیه علیه مخالفان سوری تا مارس 2020 که شاهد یک آتش‌بس شبه‌پایداری 

در شمال ســـوریه بین مخالفان و حکومت اسد بودیم، به‌تدریج مسئله حضور 

جنگجویان اویغور در سوریه کمرنگ شد و تنها به یک‌سری فعالیت‌های رسانه‌ای 

مرتبط به بازوی رسانه‌ای حزب اسلامی ترکستانی محدود شد. 

خارج کردن حزب اسلامی ترکستانی از لیست سیاه تروریستی ایالات‌متحده آمریکا 

در اواخر سال 2020 نقطه تحول مهمی برای جنگجویان اویغور مستقر در سوریه 

به‌شـــمار رفت. این حزب از سال 2002 و در سایه جنگ همه‌جانبه آمریکا علیه 

تروریسم در چهارچوب گفتمانی که در دوران پسا 11 سپتامبر توسط جرج بوش پسر 

شکل گرفته بود، در لیست سیاه تروریستی آمریکا قرار داشت. علت خارج کردن این 

گروه از لیست تروریستی را بیشتر باید در ورای اختلافات سیاسی و تضاد منافع میان 

پکن و واشنگتن در دوران ترامپ جست و جو کرد.3 در دوره ریاست‌جمهوری دونالد 

ترامپ، مقامات آمریکایی با مطرح کردن »مسئله اویغور‌ها« در محافل بین‌المللی 

سعی داشتند به‌نوعی چین را تحت‌فشار قرار دهند. اما این اتفاق برای پیکارجویان 

اویغوری خبر خوبی بود، زیرا می‌تواند ضامن بقای سیاســـی و نظامی این گروه 

باشد، البته ادامه این روند بیشتر در گرو چشم‌انداز روابط پکن- واشنگتن است. 

   سوریه پسااسد: چشم‌انداز حضور نیروهای اویغور 

در سوریه و امنیت ملی چین
سقوط حکومت اسد، حساسیت‌هایی را در میان مقامات پکن نسبت به آینده حضور 

ستیزه‌جویان حزب اسلامی ترکستانی در سوریه ایجاد کرد. در رابطه با حکومت 

 چنین به‌نظر می‌رسد قصدی برای تشدید تنش یا اتخاذ رویکرد 
ً
جدید دمشق، ظاهرا

تهاجمی نسبت به متحدان دیروز حکومت سابق ندارد. اما نقش و نفوذ ترکیه در 

سوریه از یک سو و نزدیکی اغلب گروه‌های مخالف سوری ازجمله حزب اسلامی 

ترکستانی به آنکارا، ممکن است این فرضیه را در ذهن تصمیم‌سازان و نخبگان سیاسی 

چین ایجاد کند که پرونده ستیزه‌جویان اویغور می‌تواند یک برگ برنده‌ای دست 

آنکارا در برابر پکن در آینده نه‌چندان دور باشد. از این رو، چین رویکرد تعامل‌گرایانه 
و درعین‌حال محتاطانه‌ای را درقبال حکومت جدید سوریه اتخاذ کرده است.4

   از قفقاز تا سوریه: دشمن مشترک
سیر تحول حضور افراط‌گرایان چچنی در سوریه، قدری متفاوت‌تر از دیگر نیروهای 

چندملیتی است. اولین حضور نظامی چچنی‌ها در سوریه به تابستان سال 2012 

بـــاز می‌گردد. در این دوره، جیش‌المهاجرین از اولین گروه‌های چچنی فعال در 

سوریه بود اما دیری نگذشت که این گروه به جیش‌المهاجرین و الأنصار تغییر نام 

پیدا کرد. پیکارجویان چچنی نقش محوری و مهمی را در جنگ داخلی سوریه ایفا 

کردند.5 بخش قابل‌توجهی از ستیزه‌جویان چچنی حاضر در سوریه، سابقه حضور 

در جنگ‌های اول و دوم چچن را داشتند. شرایط امنیتی حاکم بر قفقاز شرایط و عرصه 

را برای جنگجویان این منطقه دشوار کرده بود؛ فضای بی‌ثبات و پرآشوب سوریه 

فضای مناسبی را برای پیکارجویان چچنی ایجاد کرد تا بتوانند قدرت و سازمان 

 سامان دهند، اما شرایط آن‌طور پیش نرفت که انتظار می‌رفت. 
ً
نظامی خود را مجددا

   چچنی‌ها در مقابل یکدیگر

اعلان تأسیس گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام )داعش( توسط ابوبکر 

البغدادی، نقطه‌عطفی را برای ستیزه‌جویان چچنی در سوریه و قفقاز رقم زد. در این 

برهه زمانی، تنش و درگیری بین داعش و دیگر گروه‌های مخالف ازجمله جبهه النصره 

)شاخه القاعده در سوریه( بالا گرفته بود. سرانجام داعش توانست بخش اعظمی از 

نیروهای چچنی و قفقازی را با خود همراه کند و این رخداد کمی بعد از بیعت گروه 

جیش‌المهاجرین و الأنصار به رهبری ابوعمر الشیشانی )تاراخان باتیراشویلی( با 

ابوبکر البغدادی رهبر داعش اتفاق افتاد. بخش دیگری از نیروهای چچنی یا در 

بیعت القاعده بودند و تحت‌فرماندهی جبهه النصره فعالیت می‌کردند یا مانند اجناد 

القوقاز )سربازان قفقاز( به‌صورت مستقل فعالیت می‌کردند. 

در رابطه با ایدئولوژی ستیزه‌جویان چچنی باید گفت آن دسته از چچنی‌هایی که با 

داعش بیعت کردند به تأسی از ایدئولوژی سازمان گرایش‌های فراملی و قرائت‌های 

اصولی و رادیکالی از اسلام دارند و معتقدند مرز‌های بین‌المللی باید از بین برود 

و شـــریعت بر تمام سرزمین‌ها حاکم شود. اما نقطه مشترک جنگجویان چچنی 

عضو جبهه النصره با دیگر نیروهای قفقازی مستقل در این است که اغلب آن‌ها 

قائل به تحکیم شریعت یا ایجاد یک حکومت اسلامی نبودند، بلکه از رویکرد‌ها 

و قرائت‌های سلفی‌ها به‌عنوان ابزار یا پاسخ به سیاست‌های روسیه درقبال قفقاز و 

دیگر جمهوری‌های مسلمان‌نشین این کشور استفاده می‌کردند. بعد از انحلال 

جبهه النصره و فک ارتباط با القاعده و تأســـیس هیئت تحریرالشام، چچنی‌های 

مستقر در شمال ســـوریه به گروه‌های قفقازی مستقل ملحق شدند؛ البته تعداد 

انگشت‌شماری از آن‌ها همچنان به القاعده وفادار ماندند و به گروه هراس‌الدین 

)شاخه جدید القاعده در سوریه( پیوستند. 

   حضور نظامی روســـیه در سوریه: سیاست مهار 

نیروهای جمهوری‌های سابق
نگرانی روســـیه از حضور قابل‌توجه نیرو‌های سلفی جمهوری‌های سابق اتحاد 

شوروی، مسکو را بر آن داشت تا به‌طور مستقیم وارد جنگ سوریه شود. مسلمانان 

قفقاز و جمهوری‌های مسلمان‌نشـــین روســـیه غالبا از فقر و تبعیض و سرکوب 

حکومت‌های محلی و مرکزی رنج می‌برند و این امر به یک کاتالیزور مهمی برای 

پیوستن مسلمانان این مناطق به گروه‌های اسلام‌گرای رادیکال است.6 البته نباید 

تجربه جنگ‌های اول و دوم چچن را نادیده گرفت که به‌سان زخمی است که هنوز 

التیام نیافته است. مسکو درصدد بود با آغاز عملیات نظامی فراگیر در سوریه علاوه‌بر 

تضعیف مخالفان ســـوری و تثبیت جایگاه دولت دمشق، به نفوذ و قدرت‌گیری 

ستیزه‌جویان رادیکال چچنی خاتمه دهد، زیرا بازگشت این نیروها به کشورشان 

می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای مسکو به ارمغان بیاورد. 

تضعیف قدرت داعش در عراق و سوریه- که میزبان تعداد قابل‌توجهی از پیکارجویان 

قفقازی بود- از یک‌سو و حضور نظامی روس‌ها در سوریه تا حدودی معادلات قدرت 

را به سود دولت سوریه تغییر داد و مخالفان سوری و نیروهای چندملیتی متحد آن‌ها 

را نیز به حاشیه راند. اما دو تحول مهم در خاورمیانه و اروپای شرقی دامنه نگرانی‌های 

امنیتی روسیه را نسبت به جنگجویان چچنی‌تبار افزایش داد. حمله نظامی روسیه به 

اوکراین در فوریه 2022 در سایه آتش‌بس شکننده میان مخالفان سوری و دولت آغاز 

شد؛ این امر باعث شد بخش قابل‌توجهی از ستیزه‌جویان چچنی‌تبار مستقل در سوریه 

که تحت لوای »اجناد قوقاز« قرار داشتند، به نیرو‌های اوکراینی در جنگ علیه روسیه در 

جبهه‌های شرق این کشور منتقل شوند. دومین و مهم‌ترین تحول، سقوط حکومت 

اسد، متحد مسکو بود که می‌تواند سوریه را به یک پایگاه قوی برای جنگجویان قفقازی 

تبدیل کند. حکومت جدید دمشق برخلاف انتظار، تمایل خود را برای باز نگه داشتن 

کانال‌های دیپلماتیک بین دمشق و مسکو ابراز کرد و در مقابل، روسیه حکومت جدید 

را به‌رسمیت شناخت. این روابط فیمابین اگرچه ناشی از اضطرار است، اما مسکو 

می‌تواند نوعی بازدارندگی سیاسی دربرابر نیروهای  قفقازی ایجاد کند. 

   سقوط اسد: بزنگاهی حساس برای بنیادگرایان 

فرامرزی
سقوط حکومت اسد آن هم بعد از چهارسال و نیم آتش‌بس شکننده میان دولت 

سابق سوریه و مخالفان سوری، بار دیگر مسئله نقش و جایگاه افراط‌گرایان غیرسوری 

مستقر در ســـوریه را در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح کرد. فضای سیاسی جدید 

حاکم بر سوریه یک بزنگاه تاریخی حساس و چالش و فرصت نیز برای نیروهای 

فرامرزی رقم می‌زند که این امر تا حد زیادی بستگی به رویکرد دولت جدید سوریه 

نسبت به عناصر غیرسوری دارد که در ایامی نه‌چندان دور، همسنگر آن‌ها در جنگ 

علیه حکومت اســـد و متحدان آن بودند. برخی نیروهای غیرسوری عضو هیئت 

تحریرالشام یا حتی ستیزه‌جویان مستقل به دو جریان مجزا تقسیم می‌شوند. برخی 

از این نیروها بعد از صدور حکم عفو عمومی و وعده انتخابات آزاد توسط دولت 

جدید سوریه و تعامل با کشور‌های منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، دچار نوعی 

سرخوردگی و شکست ایدئولوژیک شدند، زیرا این طیف از افراط‌گرایان غیرسوری 

از حکومت جدید انتظار داشتند حداقل در چهارچوب مرز‌های بین‌المللی سوریه، 

یک امارت اسلامی تشکیل شود. از سوی دیگر این طیف مواضع بسیار تندی نسبت 

به اقلیت‌های مذهبی و غیرمسلمانان دارند و این مسئله حکومت نوپای دمشق را 

نگران می‌کند، زیرا درحال‌حاضر آمادگی برای مواجهه با اختلافات درون‌گروهی 

و فشار‌های بین‌المللی به‌خاطر سیاست‌های خصمانه نسبت به اقلیت‌ها را ندارد. 

از ســـوی دیگر، فضای سیاسی جدید در سوریه می‌تواند یک فرصت بی‌نظیر 

برای طیف میانه‌رو نیروهای فرامرزی نزدیک به حکومت جدید ســـوریه باشد 

که بخشی از آن‌ها چچنی و اویغورند که برخی از آن‌ها نیز در حکومت جدید 

دمشـــق صاحب مناصب نظامی شـــدند. این امر انتقادات برخی طیف‌های 

سیاســـی سوری را به‌همراه داشـــت. برای درک عمیق این مسئله باید به نوامبر 

2020 بازگردیم، زمانی که ایالات‌متحده آمریکا گروه موسوم به حزب اسلامی 

ترکســـتان را- که متشـــکل از اویغور‌های چین است- از لیست سازمان‌های 

تروریستی خارج کرد. این گروه زیرمجموعه هیئت تحریرالشام است. خارج 

کردن حزب اسلامی ترکستانی از لیست‌سیاه واشنگتن را می‌توان اهرم فشاری 

علیـــه چین در میان‌مدت یا بلندمـــدت تعبیر کرد. البته این نکته را باید اضافه 

کرد که ایالات‌متحده با خارج کردن برخی از این گروه‌ها از لیســـت تروریسم 

ســـعی دارد آن‌ها را به اتخاذ مواضع متعدل‌تر ترغیـــب کند یا مانع از ظهور 

مجدد داعش و تکرار ســـناریوی سقوط موصل شود. حمله نظامی روسیه به 

اوکرایـــن در فوریه 2022 نیز یکی دیگر از عواملی بود که بر رویکرد نیروهای 

 در مبارزه و 
ً
غیرســـوری تاثیر گذاشت. برخی از این طیف‌ها که هدفشان صرفا

انتقام از دولت‌های متبوع خود خلاصه می‌شـــد و سوریه را یک ایستگاه موقت 

می‌دانســـتند به اوکراین رفتند و در جبهه‌های نبرد علیه روسیه مشارکت کردند، 

بخش اعظم این نیرو‌ها چچنی‌تبار هستند. به‌طورکلی، ایالات‌متحده آمریکا و 

کشور‌های ناتو این طیف غیرسوری یا فرامرزی را کم‌خطرتر از گروه‌هایی مثل 

داعش می‌دانند و درصددند با سیاست‌های تشویقی مانند خارج کردن اسامی 

آن‌ها از لیست گروه‌های تروریستی، به‌نوعی روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند تا 

از آنان علیه کشور‌هایی مثل چین و روسیه یا گروه‌های رادیکال‌تر استفاده کنند. 
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»اسلامی‌سازی علوم انسانی«، »علم دینی«، »تحول علوم انسانی« عناوینی 

است که ما سال‌ها در ایران می‌شنویم. ذیل همین عناوین، نهاد‌های بسیاری 

به وجود آمده‌اند و سازمان‌های متعددی نیز بخشی را به این مهم اختصاص 

داده‌اند. افراد زیادی نیز در این عرصه قدم برداشـــتند و تلاش‌هایی را مبذول 

داشتند. تمام این عناوین و پروژه‌های ذیل آن قرار است دغدغه‌هایی را دنبال 

کنند. اهم آن دغدغه‌ها و اهداف را می‌توان در بیانات مقام‌معظم‌رهبری دنبال 

کرد؛ ایشان در خرداد 97 در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران 

دانشـــگاه‌ها فرمودند: »یکی از مصداق‌های روشن این است که ما رویکرد 

مصرف‌کنندگـــی علم را تبدیل کنیم به رویکرد تولیـــد علم. تا کِی باید ما 

بنشـــینیم مصرف‌کننده‌ علم دیگران باشیم؟ بنده با یاد گرفتن علم از دیگران 

هیچ مخالف نیستم؛ این را بار‌ها گفته‌ام و همه هم می‌دانند؛ گفتم ما ننگمان 

نمی‌کند که از آن کسی که دارای علم است یاد بگیریم و شاگردی کنیم، امّا 

شاگردی یک حرف است، تقلید یک حرف دیگر است! تا کِی دنباله‌روِ علم 

کید  این ‌و آن باشیم؟« همچنین در دیدار استادان دانشگاه‌ها در تیر 1393 تأ

 ما نیازمند آن هســـتیم که یک تحوّل بنیادین در علوم انسانی 
ً
کردند: »حقیقتا

در کشـــور به‌وجود بیاید... حرف این است که مبنای علوم انسانی غربی، 

مبنای غیرالهی اســـت، مبنای مادّی است، مبنای غیر توحیدی است؛ این با 

مبانی اسلامی سازگار نیست.«

اینکه چه مقدار این نهاد‌ها، سازمان‌ها و افراد در دفع این دغدغه‌ها و دستیابی 

به این اهداف موفق بودند، خود پروژه‌ای تحقیقاتی است که باید انجام شود؛ 

اما می‌توان برخی راهبرد‌ها را بازنگری و تدقیق کرد. هر از چند گاهی توجه 

مجـــدد به وضعیت کلان‌پروژه اسلامی‌ســـازی علوم یا علم دینی می‌تواند 

تنفســـی تازه به این جریان بدهد به‌ویژه زمانی که موفقیت‌ها هنوز محسوس 

 پشیمانی از 
ً
 برخی افراد و جریان‌ها نیز ابراز دلسردی و بعضا

ً
نیســـت و اتفاقا

فعالیت در این عرصه می‌کنند. 

در اینجا می‌توان به بعضی راهبرد‌ها و اصول که شـــاید به آن‌ها کمتر دقت 

شده است، اشاره کرد:

1. توجه به ادراک جبهه مقابل: هر پروژه‌ای با دیگری خود تعریف می‌شود. 

 عدم توجه به وضعیت دیگری و آن تفکر و طیفی که در مقابل پروژه 
ً
اساســـا

علم دینی یا علم انسانی اسلامی، کنشگری دارند، می‌تواند آسیب‌زا باشد. 

سؤال این است که »دیگریِ« پروژه علوم انسانی اسلامی در مورد این جریان 

و مجریـــان آن چه فکر می‌کنند؟ آیا این پروژه را ایدئولوژیک می‌دانند؟ این 

پـــروژه را حاکمیتی تلقی می‌کنند؟ این پروژه را غیرعلمی می‌نامند؟ هر چه 

فکر می‌کنند فارغ از اینکه اشتباه است، اما باید مورد توجه قرار گیرد و برای 

اصلاح آن اقدام شود. ادراک اجتماعی دیگران از پروژه علوم انسانی اسلامی 

شـــاید از خود محتوا مهم‌تر باشـــد؛ چراکه این ادراک می‌تواند یک جریان 

مخالف و مقاوم در فضای علمی ایجاد کند و زمانی که علم انسانی اسلامی 

به همه کنشگران عرصه علم نیاز دارد، این طیف را از دست خواهد داد. به‌نظر 

می‌رســـد اکنون برای اصلاح ادراک جریان مقابل، اقدام خاصی نمی‌شود. 

گفت‌وگو، شاید بهترین اقدام و یا حداقل در دسترس‌ترین راه حل باشد. 

2. حرکت انضمامی به جای انتزاعی: آنچه به‌نظر می‌رسد این است که فعالان 

این حوزه بیشتر در نظر و انتزاع مانده‌اند تا به میدان و انضمام بپردازند. به عبارتی 

به مبانی و مفاهیم بیشتر پرداخته شده تا اینکه مبتنی بر علوم انسانی اسلامی، 

مسائل کف جامعه حل شود. علم انسانی اسلامی اگر بخواهد تحول ایجاد 

کند و تثبیت شود باید به سمت حل مسئله حرکت کند. مبنامحوری به معنای 

ماندن در مبانی و عدم توجه به مســـائل به تدریج این گزاره را تداعی می‌کند 

که این علم توان پاسخگویی به مسائل جامعه را ندارد و علم بدون مسئولیت 

 خواهانی نخواهد داشت. توجه به پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه‌ها 
ً
قطعا

و نهاد‌های علمی که دیدگاه علوم انســـانی اسلامی را دنبال کرده این را تأیید 

می‌کند که بیشـــتر تحقیقات در همان ساحات مبنایی مانند هستی‌شناسی و 

معرفت‌شناســـی و انسان‌شناسی و... خود را تعریف می‌کنند و خبر چندانی 

از مسائل انضمامی نیست. 

3. توجه خاص به وجه بین‌الملل: عمده تلاش پروژه علوم انسانی اسلامی و 

به طور کل تحول علوم انسانی به تقابل و مواجهه با دیگری )other( خود در 

 ادعا این است که این جبهه مقابل، پیرو 
ً
ایران شـــده است و حال آنکه اساسا

علم غربی و وارداتی‌اند. پس باید دیگری اصلی پروژه علوم انسانی اسلامی 

را غرب دانست و از آنجا مواجهه )نقد و تولید( را آغاز کرد. اگر علم اسلامی 

از خارج وارد ایران شود )یعنی از اینجا برود در فضای گفت‌وگوی بین‌الملل 

خود را نشان دهد و توسط خود بیرونی‌ها بازگردد(، دیگر نگرانی‌ای از مقاومت 

 وجه بین‌الملل وجه مغفول عمده 
ً
جبهه مخالف داخلی وجود ندارد. اساسا

فعالیت‌های ماســـت و در علوم انسانی اسلامی به مراتب ضعیف‌تر است. 

 تعدادی ترجمه 
ً
ضمن اینکه اگر بپذیریم به این وجه توجه هم شده است، نهایتا

از فارســـی یا تعدادی نشست مشترک است. مهم توجه به این رویکرد است 

که گفت‌وگوی علم انســـانی اسلامی و علم غربی اگر در فضای تولید‌شده‌ 

علم غربی انجام گیرد، دیگر نگرانی چندانی برای مقاومت شـــکل گرفته در 

درون وجود نخواهد داشت. 

چرا واشنگتن افراط‌گرایان فرامرزی را از لیست گروه‌های تروریستی خارج می‌کند؟ 

نیروهای غیرسوری؛ سربازان آمریکا علیه چین و روسیه

پروژه علوم انسانی اسلامی و بازخوانی چند رویکرد

محمدرضا بابایی
پژوهشگر مسائل بین‌الملل


